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 چکیده

 جاماندههبی ارجمندی است که از روزگاران پیشین برای ایرانیان و گنجینه ی کهنزرتشت، نوشتههای اشو گاتاها، سروده

واجی  ، در چارچوب فرآیند( از هفده هاتِ یسنا )گاثاها(33-22فصل ِنخستین )هات  است. در این نوشتار، کلماتِ هفت

ی، ی توصیفی، تحلیلبه شتیوه« واجگاه» ازنظرو آوایی کلمات  ی اتیمولوژی، دستتوریای از موارد جنبه)ابدال( و در پاره

 که شکل ناب و ثابت شدهدادهها، نشان نگری روی همخوانشود. در این پژوهش با باریکبررستی میاستنادی و تببییی 

رفی و نکات صضمناً . اندشتدهدگرگونهای دیگری زمان چگونه به همخوان درگذرهای باستتانی چگونه بوده و همخوان

« جدید»و « میانه»، «باستان»ی را در ستیر تاریخی، در سته گامه های بعدیهای کهن و دگرگونیریخت راستتین همخوان

های باستانی در گویش ایرانیانِ مسلمان و . در برخی موارد، به پایداری و دگرگونی همخوانشده است بررستی و واکاوی

ی ورهد های همخوان ازدگرگونی واک ،جهیدرنت است. گرفتهانجاماین زمینه و تببییی گذرا در  شدهاشتارهزرتشتتیان یدد 

معیار،  و گویش است. در گویش ایرانیان مسلمان یددی «کم کوشیدن»باستتان به میانه و جدید، به ستمت عاهده و فرآیند 

تان، ی باسها و دورهها از دگرگونی بیشتتری نستبت به گویشتوران زرتشتی یددی برخوردار است. در متن گاتهمخوان

ی جدید و گویش ی باستتتان به دورههای کهن و در گامهدر نوشتتته« ب»به « و»، «ف»به « پ»، «د»به « ت» تحول واجی

 معیار از بسامد بالایی برخوردار است.
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 مقدمه-1

رود. تحول در زبان ناشی از به کار می که برای برآوردن نیازها زبان امری اجتماهی و ابداری استت :مسئلله تیاهم .1-1

شتتود. این می ی و زمانی، دستتتخوش دگرگونیی زباندر جامعه و نیازهای اجتماهی استتت. هر زبانی در هر دورهتغییر 

شتتین و پی تیوضتتعها با ی ترکید آنها و شتتیوهمنجر به تغییر واک تیدرنهاتحول ستتبد دگرگونی در ریخت کلمات و 

 کممکهای کهن و ترکیبات پیشین سرانجام ی تحول، واکشود. روشن است که در چرخهتولید واک نو و کلمات تازه می

ی هلمی و ها هنگامی چهرهی چگونگی دگرگونی واکپژوهش و بحث درباره افتد تا یکستتره فراموش شتتود.از رواج می

های متوالی بررستتی را در طی زمان زبانکیهای مختلف جدّی به خود گرفت که دانشتتمندان استتناد موجود از صتتورت

ی هکه از بُن و ریش میایسته کردند باهمهایی را زبان ها پی بردند وها به پیوند خویشتاوندی میان برخی از زبانکردند. آن

 واحدی سرچشمه گرفته بودند.

 یاستیراء و میایسه و استنتاج اساس کار عرار گرفت تا به کشف عواهدی در حوزه ،در این تحییق تازه :مسلله انیب .1-2

ها با دعت بیشتری تحولات واک شناسانزبان، پژوهندگان و 1281-1281های ها موفق شتدند. در حدود ستالتحول واک

ه کگرفت یید عرارورد تأتاریخی م یشتتناستتزبانتا یکی از اصتتول مهم  عراردادند موردنظرهای هند و اروپایی را در زبان

ها بر طبق عواهد و عوانین دعیق و معینی روی ، تحول واکگریدهبارتبهنیستتتت یا  ریاستتتتءناء پذ« هاعواهد تحول واک»

 زبانکی تاریخیهای در دوره ،هایک از واکثبت صتتتریگ دگرگونی استتتت که در هر « هاعتانون تحول واک»دهتد. می

 ،. بر این اساسی هام نداردجنبه اصتبلا بهتواند مصتداق داشتته باشتد و زبانی نمیاستت. این عانون برای هر  دادهیرو

ایم که در میاله نشتتتان داده (28-23و  88 :1388)خانلری، دهد. ها روی میی ادای واکنحوه وهایی در زبان دگرگونی

رستد. اگر ریخت و شکل نخستین کلمات را ی جدید میکند تا به دورهچه ابدالی را طی میی باستتان یک کلمه از دوره

آیندهای ها و فررسیم که تحول و دگرگونی واکها در گویش معیار میایسه کنیم، به این برآیند میهای پایانی آنبا ریخت

ی در شکل، نوع و تغییر زبان و کلمات، بسیار باره و ناگهانی روی نداده است و هوامل اجتماهی، سیاسی و دینواجی یک

 کارآمد بوده است.

ست، ا های باستانی، اوستایی و میانهی زبانماندهو باعی پرتو گرفتهدر پرگار کلمات پارستی امروز و در گویش معیار که  

هنوز بتتا حف  ؛ امتتا برخی از این کلمتتات در گویش یددی استتتت دادهیروو ابتتدال در همخوان  دگرگونیگمتتان بی

 نگاهداشتحف  و  ازلحاظشتود که گویش زرتشتی یددی های نخستتین و باستتانی کاربرد دارد. نشتان داده میهمخوان

کلماتِ پارستی کهن از اصتالت و استواری بیشتری نسبت به گویش معیار و گویشوران مسلمان یددی برخوردار است و 

ها کمتر دچار ی گویش زرتشتتتی، واکصتترفی با زبان فارستتی رستتمی دارد. در حوزه ازلحاظهایی ها و مغایرتتفاوت

یاکانی بوده فرهنگ ن دین، متون مددیسنایی و نگاهداشتات، بیشتر بسته به دستتخوش و ابدال استت و این پایداری و ثب

 است.
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ترین زیر پدید آمده که مهم هایی به شتتر زبان اوستتتایی و گویش زردشتتتی، پژوهش یدربارهی پژوهش: . پیشئئی ه1-3

ها از ابراهیم پرداوود؛ برگردان ی گویش بهدینان شتتهر یدد از کتایون مدداپور؛ برگردان یشتتتنامهاز: واژه اندهبارتها آن

و بهنام مبارکه؛ برگردان و آوانویستتی کتاب پنجم دینکرد از ژاله آموزگار و احمد تفیتتلی؛  ستتاستتان فرگاتاها از آبتین 

نه که گوهمان ...منوچهر ستوده؛ تصحیگ و گدارش دینکرد هفتم از محمدتیی راشد محصل و به کوشتشهدینان فرهنگ ب

ها و عواهد نویستتی و بررستتی ویژگیشتتناستتی، فرهنگها بیشتتتر به برگردان، واژهها و پژوهشکتاباین روشتتن استتت، 

ر ویژه ابدال ددگرگونی و فرایندهای واجی به یدرباره، رونیازا؛ اندپرداختهدستتتوری زبان اوستتتای و گویش زردشتتتی 

 .رودبه شمار می یاتازهی آن با گویش زردشتی، پژوهش مستیل و کاملی پدید نیامده و تحییق گاتاها و میایسه

)هات « گاتاها»فصل ِنخستین  هفت، ابتدا ی توصتیفی، تحلیلی، استنادی و تببیییبه شتیوه در این میالهکار:  روش .1-4

ی ای از موارد جنبهواجی )ابدال( و در پاره فرآیندلحاظ  بهاز هفده هاتِ یستتنا  آن کلمات ستت   و بازخوانی (22-33

 شود.و آوایی بررسی می صرفیاتیمولوژی، 

 بحث-2

کلماتِ پارستی کهن از اصالت و استواری بیشتری نسبت به گویش  نگاهداشتتحف  و  ازلحاظگویش زرتشتتی یددی  

صرفی با زبان فارسی رسمی دارد.  ازلحاظهایی ها و مغایرتمعیار و گویشتوران مسلمان یددی برخوردار است و تفاوت

 واژهساختآرایی، آواشناسی و در ها، واجی واج( است و این زبان در شمارهgavriزبان زرتشتیان ایران دَری یا گوری )

هایی دارد. گویش زرتشتتی، زبان مادری زرتشتتیان شهر یدد است و تأثیر و نفوز زبان فارسی بر و نحو با فارستی تفاوت

هایی با فارسی میانه و باستان دارد؛ ولی دارای این گویش روشن و آشکار است. افدون بر این، زبان دری زرتشتی تفاوت

به دوران باستان  دیرینگی ازلحاظهای دینی زرتشتیان اوستایی است و ری با زبان اوستایی است. زبان نیایشنددیکی بیشت

ها کمتر دچار دستخوش و ابدال است و این پایداری و ثبات، بیشتر بسته به ی گویش زرتشتی، واکحوزه. در گرددیبرم

، پ  از «گاتاها»ترین بخش آن ت. پایدار ماندن اوستا و کهندین، متون مددیسنایی و فرهنگ نیاکانی بوده اس نگاهداشتت

که در  هایی استترین نوشتههای اشو زرتشت یکی از عدیمیانگید است و این سرودههای تاریخی و دینی شگفتآشوب

 ازلحاظ( از هفده هاتِ یستتنا( 33-22فصتتل نِخستتتین )هات  )هفت« گاتاها»استتت. در این میاله کلمات  جاماندهبهگیتی 

 شود.ی اتیمولوژی، صرفی و آوایی کلمات بررسی میای از موارد جنبهو در پاره فرآیند واجی )ابدال(

 ف > p * پ

 بدل شده است: ftدر مراحل میانه و جدید به ف ت=  ،باستان ptگروه پ ت= 

زمان و پ  از سیر  درگذر« پ»واک  (.352 :1، ج 1388)خانلری،  جدید: هفت//  haft میانه://  haptaباستان:  

 است و بسامد بالایی در متون امروز و گویش معیار دارد. شدهدگرگون« ف»تاریخیِ زبان به 
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 (.3، بند 32هات یسنا، هَ تَ ایتِ: هفتمین، هفت ) 

(. 1، بند 22اسفند )یسنا، هات  >سفند  >ست ند  >ست ِنتَه  >: پاک، میدس (AyhaTneps)(، spəṇtahyā) ست ِن تهَیا 

زیل  ،1328 گذارند )شتتهدادی،استتفند یا ستت ند به معنای پاک، میدس، محترم و گیاه میدستتی استتت که بر روی آتش می

« د»به « ت» و همخوان «ف»به « پ» همخوانصتتتامت یا شتتتود؛ دو فرآیند واکی در این کلمه دیده می ی ستتت ند(.کلمه

)باعری، ون شده است دگرگ «sf»به « sp»کلماتی مانند: گوست ند: گوستفند و اسفند: اس ند، در  استت. داکردهیپدگرگونی 

1321: 311.) 

 (.8، بند 22)هات س ِنتُو: پاک و میدس  

این کلمه به معنی س ید و درخشان  .(. است نتمان جدِ نهم اشتو زرتشت بوده است2، بند 22تا مو: است ِنتمان )هات ست ی 

 (.«هاگدارش دستوری واژه»، 133: 1323 )ساسانفر،است 

 (.833 :1382)کنت، فر، فرا )حرف اضافه(  >(. پر 5ند ، ب33؛ هات 8، بند 33: فراسوی، در ورای، برتر )هات پرََ 

 .topi sar-bālā neنمونه: الف: تف سربالاست: در گویش زرتشتیان یدد؛ « پ» ماندگاری همخوان 

 (.125و  121 :1388 )فیروزبخش، pekri piš nav kaب: فکر پیش نباید کرد: 

 (.«ه»، زیل حرف 121: 1381)سروشیان، // هفته: هَ ته  «haptā»ج: هفت تا: هَ تا 

 د > (Tت )* 

دگرگون شتتده « د»همخوان های آوایی به ، چه در آغاز، میان، پایان کلمات و حتی در بیشتتتر گروه«د»به « ت»همخوان  

 است:

ی جدید به همین حال مانده مرحلهدر دگرگون شده و « dد=»ی میانه به میانی و پایانی، در مرحله «tت=» همخوانالف:  

 (.332 :1ج ،1388 // جدید: خرد )خانلری،xrad // میانه:xratu است. باستان:

برخوردار استت. واجگاهِ این دو همخوان به هم نددیک است و از بستامد بالایی در متون کهن « د»به  «ت»تحول واجی  

/ به ستتختی تولید dگمان تولید /. بیهستتتند/d ،tانفجاری / ی دو همخوانِکنندههای تولیدالا اندامهای بنوک زبان و دندان

/ t/  .(32و  35 :1382)ثمره، نیست و در شمار یک همخوان نرم است. 

 (.1، بند 22)یسنا، هات  س ند > س ِنتَه > س ِن تهَیا: پاک، میدس 

 اسفند. >س نتا  :ی(. تحول واک13، بند 33میدس )هات تا: پاک و س ِن

 ی در این کلمه نیش اساسی دارد:دو فرایند واک 
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 «د» > «ت»صامت واک 

 «ف» > «پ»صامت واک 

 :A»، «IAآ:»فعل استتت و با پیش« رفتن»به معنی « Iی: ا»ی این کلمه ریشتته (.21، بند 31: آید )هات (tayA) تیَآ 

 شود.تبدیل می« د»به « آیت»در « ت» همخوان .(«هاگدارش دستوری واژه» ،318: 1323دهد )ساسانفر، میمعنی  «آمدن

)کنت، ، عید، حرف اضافه پیشتوند فعل(: patiyتی یا )پئی .(8، بند 33؛ هات 2، بند 31؛ هات 11، بند 22)هات تی: پَئی 

ها امروز فراموش شده و در آنای از نام و فعل وجود داشته که پارههای گوناگونِ پارستی باستان پیشونددر  (.831 :1382

هنوان ی میانه بهی باستتتان و در دورهدر دوره« pati»تی یا جای گرفته استتت. پئی یا خاموش های مُردهی پیشتتونددستتته

-padی گوهر و نستتد( یا: )دارنده pad-gohrشتتده استتت؛ مانند: در ستتاخت کلمات به کار گرفته می «پیشتتوند زنده»

nerog تی یا )نیرومند(. پئی«pati » پیوندد و صفتیدگرگون شده و به اسم معنی می« ب >-بد»به مرور زمان به پیشوند 

وش، بخرد در آمده استتت؛ مانند: به« ب»شتتکل آورد. در فارستتی دری این پیشتتوند به به وجود می« دارنده»در مفهوم 

 .(125و  81 :1325، ؛ ابوالیاسمی81 :1328 ؛ فرشیدورد،31-31 :3ج، 1388، )خانلری

 (.12، بند 5ی ، کَرده«مهریشت» ،333: 1388: بدرگِ ده، دهخدا )یشتها، تیوی  پئی

 د >// ت  ب >: پ «تیپئی»ا ی« pati»در  یدو تحول واک 

 (.2، بند 31)هات پترَمِ: پدر 

 «:سرد»ی شود؛ مانند کلمهها همچنان به کار گرفته میدر برخی واژه« ت» در گویش یددی، همخوان 

رت )  ( sartپهلوی/سغدی: سرَت ) ( //aTerasرِتَ ): سَ( // واژه اوستتاییsartگویش معیار: سترد // گویش یددی: ستَ

 (.33 :1323؛ خامسی، 212، ص 1352وشی، )فره

ه ی هام بای فارسی عاهدههدو مصتوت عرار بگیرد، در تحول واک هنگامی که در میان کلمه و بین« د»به « ت»تبدیل ب:  

 رود.شمار می

 (.118 :2ج ،1388 // میانه: روت // جدید )دری(: روُد )خانلری، rautahی باستان: دوره«: روُد»

در متون کهن و اوستا گاهی به « داته»هدالت و عانون.  داد، >داته، داتا (. 2و  1، بند 33ها، داده و نهاده )هات داتا: عانون 

آفریده، هدل و «: داتک» رستتتاند. همچنینهدیه و ایمان را می و عانون و هدالت استتتت و گاهی معنا و مفهومِمعنای داد 

ی دادتک زیل کلمه، 1328هدادی، کننده )شتتآفریننده، بخشتتنده، هدیه«: داترَ»وکیل و ریی  دادگاه؛ «: گویاندادتک»عانون. 

 و داد(.
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 (.853 :1382؛ کنت، 332: 1ج ،1388 )خانلری،« ماترَ: mātar»ی باستان: در دوره« مادر»

ی باستانی خود (. این کلمه در گویش زرتشتتیان از شتناسنامه22 :1388)فیروزبخش،  vatterگویش بهدینان یدد: بدتر:  

 :شوددیده می یدو فرایند واکاین برخوردار است؛ در صورتی که در گویش بیشتر ایرانیان 

 د >ب // ت  >و 

 دگرگون شده است:« rdرد=»ی موارد به در همه« rtرت=»گروه  ج:  

 (.353 :1ج ،1388 رد )خانلری،// جدید: مَ mard// میانه:  -martiyaباستان: 

 (.1، بند 22 خرتومُ: خرد )هات

 (.8، بند 31خرَت وا: با خرد )هات 

 (.1، بند 33؛ هات 8، بند 22؛ هات 2، بند 22)هات رَد  >رتَوش: داور. رَت 

 (. رد به معنای ستترور، رهبر، رهبر روحانی، ستترور مینویی، پیغمبر استتت )شتتهدادی،2، بند 31رتَوم: داور، رهبر )هات  

وانی این کلمه کاربرد فرا مانند شتتاهنامه فارستتی یاتدر ادب .(«رد»ی ، زیل کلمه1325نوشتتین،  ؛ی رتَوزیل کلمه ،1328

 داشته است:

 (158ب : 3ج  ،1321 کدازی،) ردان بدرگان و کار آزموده مرا موبدان ساز با بخردان 

 مَرد. >(. مرَتِه 8، بند 22مرَِتَ اِ ای بیو: به مردمان )هات 

 .امَُرداد >امِرِداد  >(. امَرِتِات 2، بند 33، هات 5، بند 32هات رتِاوس چا: جاودانگی، پایندگی )امَرِتِاتَ  چا، امَِ

ه به معنی پیشتتوای ک« رَد»تبدیل شتتده استتت مانند: « د»به « ت» ، همخوان(2، بند 3)فصتتل  در متن پهلوی دینکرد پنجم 

 (.32 :1322 دینی است )ژاله آموزگار و تفیلی،

 غ > j* ج

 (.2، بند 31ا، دیو دروغ را )هات دروجِم: دروغ ر(. 1، بند 31؛ هات 11، بند 31ج: دروغ )هات دروُ

 ی راستتی و درستی است. دروجیدن: دروغ گفتن )شهدادی،فرشتته« اشته»دروج: درُج، دروغ، فرید، دیو شترّ که ضتدّ  

 ی دروج و دروجیدن(.زیل کلمه ،1328

 همریشتتته استتتت« یوغ»به معنی  «joug» یبا واژه «یَئُوج(. »11، بند 31هات شتتتوند )ییَئُو جَنتِ )یَ اُجَنتِ(: آماده م 

 (.«هاگدارش دستوری واژه» ،212: 1323 )ساسانفر،
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 ی این دروجما ایدون دانیم که چاره»غ به کار رفته استتت: وربه معنی د« دروج»اردشتتیر پاپکان ی کارنامهدر متن پهلوی  

 (.13بند ، درِ هشتم، «اردشیر پاپکانی کارنامه» ،283: 1323 )هدایت،.« ایدون شاید خواستن... 

 (.88 :1381دروغگو= درووج )سروشیان، «: druvāj»نمونه در گویش بهدینان یدد: دروواج 

 گ > j* ج

 .(5، بند 32؛ هات 11، بند 33ندگی، زندگی خوب )هات : زوُ جیتاتُ ایش، هItij + جی تی: Uhهو: :جی تَیوُ هوُ 

به « ji»ی این کلمه ریشتتته: زندگی و زندگی گذرا. «jitجیتت: »گیتی، زنتدگی.  >( jitiهو: خوب + جی تَ یُ: جیتی )

و  g، زیل «نامهواژه» ،1322 )میرفخرایی،. های زندگانی استاین کلمه به معنی نیکی . همچنیناستت« کردنزندگی»معنی 

j83و  23 :1322 مبارکه،نک: ؛ 531و  532 :1، ج1382بهرامی،  ؛). 

 (.12و  11، بند 32وتُوم: زندگانی را )هات جی اتَوُم(، جی)وتُوم جی

 (.15، بند 31وتُوم: در زندگی )هات جی

، صفت است و به معنیِ «اِرِژی جی(. »5، بند 22)هات  ، برای درستکار: برای مرد پارستا()اِرِژی جی ااُی وُئی اِرِژی جی 

 ؛325-323 :1، ج1382: جی )بهرامی، ijاِرِز +  >اِرِژ  :zere. کندکه درست زندگی می، پرهیدکار، کستی زیراستت

 (.«هاگدارش دستوری واژه» ،125: 1323 ساسانفر،

 ج >c * چ

 شود:دگرگون می« ĵ»و یا « ž»در کنار واکه، به « č»در مواردی چند، واج  

 (.182 :1321)باعری، : ورج varĵ // فارسی جدید: varč // فارسی میانه: varəčahاوستایی: 

 (.13، بند 32وَرِچا هیچا: ارج و اهتبار و احترام )هات 

ی زیل کلمه، 1328بوده استتت )شتتهدادی، « گِرز»یا « گرِچ» :و در پازند« وِرچه» :در اوستتتا «ارزش ،ارج»به معنیِ  «ورج» 

 ورج(.

گفتار، واژه، ستتتخن، » به معنی، «واچ، واج، واک». گویش، گفتار، : گفتن(caVوَچ )(. 8، بند 22وَئُوچَت: گفت )هات  

« wa»در این ماده، «. vauča»، ماده: «wak»ریشه: . («هاگدارش دستوری واژه» ،182و 132: 1323 )ساسانفر،است. « بگو

 ،1328 شهدادی،؛ 13 :1383ابوالیاسمی، ) «k» < «č» است.« wak»صتورت ضعیفِ « uč»هجای تکرار شتونده استت و 

 (.1851 :3ج ،1382بهرامی،  نک: ی واچ؛زیل کلمه

 (.21، بند 31وَچُو: گویش، بانگ صدا، سخن )هات 
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 (.3، بند 31وَچَ: گفتار )هات 

 (.12، بند 31واچِم: سخن )هات 

 (.2، بند 33وَچَنگها: با گفتار )هات 

 (.2، بند 33وَچا: گفتار )هات 

 دگرگون شده است:« ج»در گویش زرتشیان یدد به « چ»باستانیِ  ای موارد، همخوانپارهدر  

 ج >چ 

 (.21 :1388 )فیروزبخش، vajaگوید: // می vajiگویی: // میvajεگویم: می

 ز >cچ * 

ی جدید به صتتورت اخیر دگرگون شتتده و در مرحله« z=ز :z»ی میانه به میانی باستتتان، در مرحله« č =چ :c»همخوانِ  

 (.18و  185 :1321؛ باعری، 332: 1ج، 1388// جدید: از )خانلری،  az// میانه:  hačā ن:مانده است. باستاماندگار 

ی اوستایی ، در شتمار حرفهای اضافه«: ازhača(. »13، بند 31؛ هات 8، بند 22و هات  11و  2، بند 22از )هات «: هچَا» 

 (.38-35 :1325)ابوالیاسمی،است 

 دگرگون شتده است.« روز»به  ،«روچ»یا « رئَوچ(. »8، بند 31؛ هات 1، بند 31روز، روشتنایی )هات «: رئَوچبِش: رئوچ» 

«raočah » ی از ریشته« روشتنی، روز»به معنای«ruč »،زیل«نامهواژه» ،1322 است )میرفخرایی ،r،زیل  ،1328 ؛ شهدادی

گفته « روژ»یا « رووج»، «روز»به در زبان کردی، و « روچ»، «روز»در زبان بلوچی، به نید  .(51 :1321؛ باعری، ی روچکلمه

از دیرینگی بستتیاری در زبانهای ایرانی برخوردار بوده « ژ»همخوان  ی روج و روژ(.م، زیل کلمه 2118شتتود )هارف، می

دگرگون شده « دشُ»، با گذشت زمان، به «دُژ»یا « دوژ(. »3، بند 31نمونه: دوژ دادوِنگهُو: زیانکاران، بدکاران )هات  .است

لءوی و کامی هستند و از طریق گذرگاه تنگ برای هبور هوا همخوان، از نظر واجگاه و محل تولید،  دو : اینž < š است.

 (.21و  55 :1382)ثمره، شود میی زبان و عسمت جلویی کام ساخته به وسیله

 پیشوند باستانیِ .(2، بند33؛ هات 12، بند 31)هات « زیستیدوشی تاچا: بد»شود؛ دیده می« : بدَدشُ»ها پیشتوند در گات 

های مرده و خاموش است، در ابتدای کلماتی که از پرگار دستگاه زبان فارسی خارج شده و در شمار پیشوند «دش > دژ»

و « دشنام: نام زشت»، «زشتت و بد + من: اندیشته دشتمن: دش=»، «عصتد: بدخواه و بدژآهنگدُ» ،«آگاه: گمراهدُژ»؛ مانند

، زیل کلمات دژگاه و دژآهنگ؛ 1328شهدادی، شود )دیده می« دشُتیادی: دُش + یاد= به زشتی از کسی یاد کردن، غیبت»

 (.822 :1382کنت، 
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زیل  ،1328 از )شتتتهدادی، >اژ  >اج  >گونه آمده استتتت: هَچ این« هچ»ی ی کلمهواکی پازند خط فرآیند نامهدر واژه 

 ی هَچ(.کلمه

 دگرگون شده است:« zز=»ی باستان، میانه و جدید به در آغاز کلمات در مرحله« ĵج=» همخوان 

 :1321باعری، نک:  ؛338 :1ج ،1388خانلری،  ؛31 :1325)ابوالیاستتمی، : زن )زدن( جدید zan //:میانه ĵan //:باستتتان

185.) 

 (.252 :1ج  ،1388شبان: شبانروز )خانلری، در ترکید اسم با اسم: روجک« ز»به جای « ج»واک صامتِ 

گاهی در « ز» همخوان شود.تلف  می« روژگرُ نیَک -روجگرُ نیَک «: »روز بخیر»و  «ruj»«: روز»در گویش زرتشتیان یدد  

 شود؛ مانند:می« ج»تبدیل به  ،«مده»کلماتی مانند 

 نددیک« چ»پیشکامیِ  بسیار به همخوانِ« ج»گفتنی استت که همخوانِ پیشکامیِ «. مجَِهخَش«: »مدهخوش» // «مجَِه«: »مده»

 است.

 (.123و  32 :1388)فیروزبخش،  rav-i ruj ruš one مءل روز، روشن است: 

 (.11 :1381)سروشیان، امروز، امرو «: emruj»امروج 

L< rz* 

 (.1، بند 22مند )هات : دادخواهی و گلایه(AdZereg) گرِِژدا

 (.2، بند 32گِرِزِ: دادخواهی و گله )هات 

 (.13، بند 32کنند )هات کنند، گله میجیگرِِزَت )جی گِرِزِت(: دادخواهی می

آید. در ایرانی کهن از این ریشه می هم« گله»ی استت که واژه« گرزیدن»کردن. این کلمه در پهلوی : گله«garz: »ریشته 

rz به L شتتود؛ هماننددگرگون می «marz»  تبدیل شتتده  «کردنگیری، جفتکردننددیکی، مالیدن مال،»که در فارستتی به

ورنگ ه ت )سویِ( یدوازدهان افتاده... وش از بهرام و ناهید به کسته».... نمونه از متنِ پهلویِ کارنامه اردشیر پاپکان: است

؛ 233 :1323منصتتوری، ) استتت« میارن»یا « کردنمالیدن، نددیکی»در این متن به معنی  «مرزیدن». «و شتتیراختر مرزند...

. (5بند ، درِ سوم، «اردشیر پاپکانی کارنامه» ،235: 1323هدایت، نک: ؛ «هاگدارش دستوری واژه» ،22: 1323ستاستانفر، 

// فارسی  harz-aایرانی باستان:  آمده است. «بگذار، بِهِل، دور شتو، رها کن»دارای معانی  ،«harz»ی هَرز کلمه همچنین

ی زیل کلمه ،1328 شتتهدادی،؛ 21 :1383ابوالیاستتمی، بگذار )بهل، دری زرتشتتتی: وِهَرز= : هِل، بِهل، بگذار. hilمیانه: 

 هرز(.

 س >z* ز 
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 :1382)ثمره، رود و واجگاه آنها به یکدیگر نددیک استتت شتتمار می ی این دو همخوان بهزبان و لءه، اندامهای ستتازنده 

52.) 

 (.2، بند 31دِ: بدرگ )هات مَ

 (.13، بند 31مدیش تانم: بدرگترین )هات 

 (.18، بند 31مدَیُو: بدرگتر، مهتر )هات 

 (.5، بند 33بدرگترین )هات برتر، مَدیشتِم: 

ست ا «هظیم بدرگ،»به معنی « مَه»تبدیل شده است. این کلمه در فارسی همان « م »در پهلوی و دری زرتشتی به « مد» 

 مَ  و وَه،»خوانیم: اوستتتا می(. در خُردهm، زیل «نامهواژه» ،1322 ی م ؛ نک: میرفخرایی،زیل کلمه، 1328)شتتهدادی، 

اوستتتای » ،1388 ،خورشتتیدیان: بدرگ و نیک و پیروز باد... )«آگاهیستت روِند هَروهمَند خَپیروزگر باد دادار اورمدد رایومَ

دهد: مد: بدرگ + دا: معنای بدرگی می «مددا»ی در ابتدای کلمه «مد(. »382 – 388 :1323؛ نک: رضتتتی، «افدونکُشتتتتی

که در « مدکت»ی کلمهو آگاهان هلم اتیمولوژی،  پژوهانبنا بر باور و پژوهش برخی واژه آفریتدگتار و دانتا= بدرگِ دانا.

ی ی بدرگ، خانهخانه»هم، تشتتکیل شتتده استتت که بر روی« کت: کد«+ »مد = م »از دو جدء  ،ادبیات کهن روایی دارد

 شود:ی دیده میدو فرایند واک« مدکت»ی در کلمه ی س ند(.، زیل کلمه1328دهد )شهدادی، معنی می« خدا، مسجد

 د >ت // س >ز  

 ( اشاره کرد:11، بند 22در )هات « مَدوُئی»ی توان به کلمهی میهای واکنمونه دیگری از این دسته فرایند 

 غ >گ  // س >ز  ی:بدرگ مغان. دو فرایند واک«: گائیمَدوُئی مَ»

 گویش بهدینان یدد:

بدرگ: // متتادر vāvəmbār-i masبدرگ:  انبتتارآب//  masterin// بدرگترین:  master// بدرگتر:  masبدرگ:  

memas ) َبدرگ: پدر // )مِه + مbo mas (.33و  22، 28 :1388  ( )فیروزبخش،مَ)بُو 

 س > Sش* 

«: تخُش» و بهدینان یدد گویش یددی. در (2، بند 22)هات  با نیروی کار و کوشتتش تخشتتایی، ،(θβaxṣ̌ōو: )توَخشتتُ  

(toxš )یمانند میبد، کلمه ،شتهرستانهای یدددر برخی  .فعّال استتو بیش زرنگ، فعّال، شترورشتیبان، ی به معنی بچه 

؛ نک: 221و  23 :1323؛ خامستی، 21: 1321افشتار، ؛ 35 :2، ج1325مدداپور، شتود )به کار گرفته می« س > تخُ : ش»

« بودن فعال»به معنی  در نیش فعل و در فارستتتی باستتتتان (Taxs (. «تخش»و  «تخ »ی ، زیل کلمه1323زاده، حاتمی

؛ 325 :1323منصوری، ؛ 811 :1382)کنت، « : کوشتا: tixšāg تخشتگ»، «: کوشتیدنtuxšid-anتخشتیدن » :استت. نید
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در هنگام چاره بکوش و هنگام «: رسندیهخشتای  اَچاری خُچاره تُ»گوید: متلی پهلوی می. (383-383 :1358هوبشتمان، 

 خرسند باش.چاری )ناچاری( اَ

ی شغل و دارنده(، به معنی hutuxšīh«: )تُخشیهو»ی کلمه (،38-38، بند 3مانند دینکرد هفتم، )فصل  زرتشتی در متون

و « تخُش»، «تخُ »ی زیل کلمه، 1328شهدادی،  ؛228-228 :1322راشد محصل، )وری آمده است. ، پیشتهجنبش خوب

 (.«هوتخش»

 س >ش  :(. ابدال8، بند 33)هات  پرسی، مشورتهِم. پرَش تُوئیش چا: هَم رُسگی، هَم

 (.32 :1321)باعری، فارسی جدید: دوست  // dōst فارسی میانه: // dauštarفارسی باستان: 

 (.88 :1381)سروشیان، نمونه در گویش بهدینان یدد: دشَت )یکی از اهیای بدن(: دست  

 (.52 :1325)مدداپور، تَردستی «: tar-dašti»تَردَشتی 

 ق >k* ک 

 (.12و  5، بند 32: زشت، بد )هات (Aka)(، akā) اکَا

 (.«هاگدارش دستوری واژه» ،182: 1323)ساسانفر، (. اَکه: بد )صفت( 3، بند 31هات اَکِم چا: بد است )

 (.3، بند 32اَکات: پلید، زشت )هات 

از نظر لغوی خوریم که می بر« کومناَ»ه دیوی به نام ( ب11، بند 2)فصتتل زادستت رم،  هایگدیدهدر متون زرتشتتتی مانند 

است « بهمن» ن دیو میابل امشاس ندِای (.23 :1388)راشد محصل، دهد می معنی «اک: زشتتی+ من: اندیشه :ی بداندیشته»

هنوز در « اکَ»ی کلمه (.131 :1358هوبشمان،  ؛38 :3ج ،1382بهرامی، ؛ «اکومنی»و « اک»ی ، زیل کلمه1328شتهدادی، )

 رود.به معنای زشتتتی، پلیدی و نجاستتت به کار می« اَکی، اکَا، اَکه، اَق، اَعّی، اعَّه»مردم یدد، به شتتکل ی گویش و محاوره

و  15 :1323؛ خامستتی، 12: 1321 رود )افشتتار،ستتال به کار میهای کمتر از چهارلفظی استتت که برای مدفوعِ بچه« کیاَ»

 «(.اَق»ی زیل کلمه، 1323زاده، نک: حاتمی؛ 23 :1322طباطبایی،  نک: ؛252

 گ >kک* 

 (.33 :1382)ثمره، ها کامی هستند و دو واجگاه پسکامی و پیشکامی دارند این همخوان

دگرگون شده  g باستتان که در میان دو مصتوت عرار داشته، آوایی شده و به واک صامت گ= میانیِ kواک صتامت ک= 

 است:

 (.351 :1ج ،1388)خانلری،  جدید: آگاه//  āgāh میانه: //  ākāθa :باستان
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، «مرگ»به معنی « maraca»احتمالاً «. maraca» ن:ایرانی باستا (.12 ، بند31هات مرگ و نابودی ) (:akeram) مرَکَِ:

)منصوری، « k» یبا افدایه« mer» ریشه:. مشتق شده است« ویرانی»و « مرگ»در معنی اسمی « mer-k» از هند و اروپایی

1323: 231-232.) 

 غ >g* گ 

هم شتده و در فارسی « yی= »بدل شتده و در پارستیک بدل به « غ»در پهلوانیک به  ،میان دو مصتوت« gگ= » همخوان

 :1ج ،1388 // جدید: بیدخت )خدا( )خانلری، bay// پهلوانیک: بَغ // پارستتیک:  -bagaمانده استتت. باستتتان: « yی=»

351.) 

نیروی شرّ «: دروغ»: استم. «Drauga» .(2، بند 22)هات دروغ  > دروج > (drugدرِگوُ دِبیش: هوادران دروغ. دروگ: )

)کنت، بدل شتده است  «دروغ»در فارستی نو به  «Draoga» اوستتایی استت. «druĵ»همان در تیابل با اهورا مددا یعنی 

 (.138-133 :1323؛ منصوری، 822: 1382

 بغ. >(. بگ 2، بند 32وندان )هات بگَا: بدرگان، خدا

 (.5، بند 22گویان. )هات درِگوَ سو: بدکاران و دروغ

 (.11و  3، بند 31گویان، برای پیروان دروغ )هات درِگوتَانم، درِگُو دِبیُو: از آن دروغ

(. 8 :1325)ابوالیاسمی، استت « غمُ»به معنی « maguš»ی بیستتون در کتیبه .(11، بند 22مگَائی: مغان، برای مغان )هات 

«maguš » یونانی و س   به لاتین وارد شده و به صورت به«magus » ظاهراً از « مجوس»در آمده است. در زبان هربی

 (.82 :1325)ابوالیاسمی، طریق سریانی وارد زبان هربی شده است 

 (.5، بند 31هاتدرِگواو: هواخواه دروغ )

زادگان و خداوندان به کار گرفته زادگان، شتتتهبدرگبه معنی « بغانیان»ی کلمه« اردشتتتیر پاپکانی کارنامه»در متن پهلویِ 

، )هدایت« نیان ایرانشهر س اردن بس اریم...شما بغا )حیرت( ت... به شتَ )مال و ثروت( ما تن و جان و هیر»شتده استت: 

 (.13بند  هشتم، ، درِ«ر پاپکاناردشیی کارنامه» ،283: 1323

یا ( pæsoγanپستتوغن ) > (pas ogandاوگند )یددی: پ و زرتشتتتیان مستتلمانان در گویش « غ»به « گ»نمونه ابدال 

 (.82 :1321و افشار،  283: 1323خامسی، ) انداز، زخیره: پ ( (pasæγanغَنپَس

 ن >m* م 

تغیرّ استتت. بستتت آن در هر ی همگونی، بستتیار مو برطبق عاهدهثیر همخوان پ  از آن ی بالا(، تحت تأ/: )لءهnواجگاه /

ه واجگاه همخوان بعدی است. گیرد کای صورت می، بست در نیبهدیگر ؛ به سخنکام ممکن استت ایجاد شتوده از نیب
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هویت آوایی خود را  / nپ  از آن لبی و دندانی باشد، / استت که حتی اگر همخوانِپایه / تا بدان nپذیری واجگاه /تغییر

 (.83 :1382)ثمره، شود می -/m/-های دیگری دهد و تبدیل به واجگونهاز دست می

 (.18، بند 31)هات « حرف نفی»(: نا، نه Amما )

در « nōitنوئُیت »رود. های التدامی، تنمایی، امری و انشتتتایی به کار میپیشتتتوند نهی و نفی استتتت و با فعل« māما: »

ود شتتتمنایی به کار برده میهای اخباری، التدامی و ی نفی استتت و با فعلدر فارستتی باستتتان نشتتانه« naid»اوستتتایی و 

بارها به کار گرفته شده است؛  «nōit :نوئُیت»ها ادات نفی یا پیشوند نفیِ (. در گات138و  83و  31 :1325)ابوالیاستمی، 

« نه»و « naنَ »و « نی»و در فارستتتی دری « nē»(. در فارستتتی میانه 5و  3و  1، بند 22؛ هات 2، بند 22متانند: )هات 

 ،38: 1323؛ نک: منصوری، 823 :1382؛ کنت، 88و  32: 1325والیاستمی، در فارستی باستتان استت )اب naidی بازمانده

از دو  «اَنَ اِشِم»ی ها کاربرد دارد. کلمهدر گات« اَن»و « اَ»پیشتوند نفی باستتانی  افدون بر این، (.«ستاختار فعلهای پهلوی»

؛ 2، بند 22هات یستتنا، ): ناتوانی «اِیش: توان و عدرت« + »نه اَ:»جدء تشتتکیل شتتده استتت. جدء نخستتتین پیشتتوند نفی: 

 (.nو  i، زیل «نامهواژه»، 1322 میرفخرایی،

 مگو: نگو ه. پیشوند نفی.ما: مَه، ن

 (.25 :1388بخش،: نگو )فیروزmavajدر گویش زرتشتیان یدد: « مه»پیشوند نفی 

Mavin // مبین :sar ma ku،(.58 :1388 : سر مکن )متراش( )فیروزبخش 

 >شتتود؛ مانند: پنهان و بالعک  دگرگون می« ن»خیشتتومی  ، به همخوان«م»گاهی همخوان خیشتتومیِ  در گویش یددی

ر زبان د بون. >بوم )بام(دَنبَه //  >دمبال // دمُبَه  >نبال د // شتتتکنبه >// شتتتکمبه  یا )پهَنوم: در گویش میبدِ یدد( پنهام

 نک: ؛32 :1352وشتتتی، فره؛ 22 :2، ج1388 )خانلری، .به کار رفته استتتت« bānبان: »، «بام»ستتتغدی، به جای پهلوی/

 (.33 :1223خامسی، 

 ب > vو* 

«w»  آغازیِ فارستی میانه، در فارستی دری به«b »فارسی میانه ترفانی:  ؛ مانند:تبدیل شده استwad  //َفارسی دری: بد 

 (.288 :1325)ابوالیاسمی، 

 (.11، بند 22؛ نک: هات 3، بند 22؛ هات د، بن22بَه: نیک و خوب )هات  >وُهو: وه 

ی وَه؛ بهرامی، زیل کلمه، 1328نیکان و خوبان( )شهدادی،  : وُهو یا ونگهو )وهان=در اوستتا« وَه»بَه، نیک و خوب.  «:وَه»

 .(1322 :3ج ،1382

 ی هدوان(.زیل کلمه ،1328 زبون، زبان )شهدادی، > ، هدِواندوون. دری زرتشتی: هِ(5، بند 22)هات  : با زبانهِیدوآ
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 (.12، بند 31هیدوُ: زبان )هات 

(. بهشت صفت هالی و به معنای بهترین 2، بند 22)هات  بهشتت >بهیشتته  >. وَهیشتته وَهیشتتِم: بهشتت را، بهترین را

و  ی بهشتزیل کلمه ،1328 کرد )شتهدادی، توان به بهترین جا، فردوس، جنّت اشتارهاستت. از دیگر معانی بهشتت می

 (.هیشتوَ

 (.2، بند 22وهیشتا: با بهترین )هات 

« ، آفرین و درود گفتنبافتن، سرودن» ،(faV)وَف:  این واژه از مصدر (.8، بند 22)هات  را ها، نیایشرا وفَوش: سرودها

استتت و مجازاً در معنای « بافتن» -vaf. به نظر بارتلمه، معنی اصتتلی ریشته -waf-a. ایرانی باستتتان: استتمشتتق شتتده 

اصبلا   (.338 :1323؛ منصوری، «هاگدارش دستوری واژه»، 131و  58: 1323 ستاستانفر،) به کار رفته استت« سترودن»

 بف. >وَف  در ادبیات فارسی روایی دارد. ،اختنسبافی و شعرشعر

استتت  (arfaV :vafra) و در اوستتتا vafr: وَفر (rfرف  >fr ی علد: )ف رعاهدهبرابر با « برف»ریخت راستتتین 

کوه کوه و شتتیر، نام کوهی پر برف، برفدار، ستتفیدبه معنای برفین، برفی« وَفرومند» یکلمه(. 353 :1، ج 1388)خانلری،

 (.28 :1ج ،1388 ی وفَر؛ خانلری،یل کلمهز ،1328 است )شهدادی،

در امروز، به « ب»به جای « و» ی هخامنشیان واکشود که در دورههای شاهان هخامنشی پیدا مینوشتهی ستنگاز مبالعه

 شده است:کار گرفته می

 (.83 :1ج ،1388 خانلری،: اهورا مددا خدای بدرگی است )(baga vazraka auramazdā) مددابَگَ وَزرکََ اهورَ

بوده است؛ ولی « wuzurg»، «بدرگ»ی ی زرتشتی کلمهترفانی، فارستی میانهی در پهلوی اشتکانی ترفانی، فارستی میانه

( در کنار یکی از aمصوت ). این نکته گفتنی است که اگر در فارسی جدید، تبدیل شده است« بدرگ»در فارستی دری به 

 (.12 :1321؛ باعری، 38: 1325 )ابوالیاسمی، .شود( بدل میoحروف لَبی )ب، پ، م( عرار بگیرد، به مصوت )

روی  «وات»ی ی در کلمه(. دو تحول واک2، بند2ی ، کَرده«مهریشتتت»، 328 :1ج ،1388 ها،: باد )یشتتت(VaTA) واتَ

 داده تا امروز به دست ما رسیده است:

 ب >Vالف: و 

 د >Tب: ت 

)ژاله آموزگار و  «نیکانن: وهِا»کارایی دارد: « ب»بته جتای « و» واک (،15، بنتد 2دینکرد پنجم )فصتتتل  در متن پهلویِ

 (.32 :1322تفیلی، 

 ( در گویش بهدینان یدد:ب >و )های واکناپذیری تغییر
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 vača >// بچه  gavr >// گبر rahmatavā>آباد // رحمت vāv >// آب  savzi >سبدیالف: 

بهدینان یدد  ی مصدری در گویش، نشانهvun)شدن(. پسوندِ  šodvun)شو( از مصدر:  «:رو»سته صتورتِ صترفیِ ب: 

 است.

 .(88: 1388 )فیروزبخش، vešut// برود:  veši// بروی:   vešε م:برو

 گ >vi iV* وی

ی میانه و جدید دگرگون شتده استت. پیشوند در دوره« go»ی هام، به موجد عاهدهی باستتان بهدر دوره« -vi»پیشتوند 

«go »اصل و چگونگی ابدال آن فراموش شده است؛ مانند:  در بستیاری از کلمات پهلوی و فارسی برجا مانده است؛ ولی

 (.33 :1321؛ نک: باعری، 288: 1325؛ ابوالیاسمی، 32-31 :3ج ،1388 گُماردن، گدیدن، گمان، گواه )خانلری،

 ی ایناست. ریشه« گرفتار»و « در بند»به معنی « آهی شایا: آ )حرف تأکید(+ هی شایا»ی ( کلمه1، بند 22در یستنا )هات 

باز »در آید، معنای « vihi»به ریشته بچستتبد و به شتکل « vi»استتت و هرگاه پیشتوند « : بستتن، به بند انداختنih»مه کل

دگرگون  ،در فارستتی« گُشتتای، گشتتادن»دگرگون شتتده استتت. « : ویشتتایvišāy»دهد. این کلمه در پهلوی به می« کردن

 (.«هاگدارش دستوری واژه»، 111: 1323 ساسانفر،؛ 88 :1321باعری، ست )ا« ویشای»ی شده

 ها:نمونه از گات

 (.8، بند 22گشتاس  )هات  >ویشتاس  : به ویشتاس . (iVIApsATCC) (،vīštāspāi) ویشتاس ایی

یا  «وناس»ی وناس و وناستتیدن(. زیل کلمه ،1328 کار )شتتهدادی،کار: گناهکردن // وناسونِاس: گُناه // وناستتیدن: گناه

 (.31 :1383؛ مکندی، 352: 1322 زاده،بوده است )علی« vināhویناه: »ریشه و صورت ناب آن در فارسی میانه  «گناه»

 ،121-112: 1323 ؛ ستتاستتانفر،3، بند 22گیرنده )هات گیرنده. ویچیرَ: داور، عاضتتی، دانا، تصتتمیمویچیرُو: داور، تصتتمیم

دگرگونی پیدا کرده است. « گُ»های بعدی به در دوره« ویچیرو»ی در ابتدای کلمه« وی»(. جدء «هاگدارش دستوری واژه»

 ز >چ //  گ > Viی ثبت شده است: ی ویچیرو، دو فرآیند واکی کلمهدر شناسنامه

یکی از پسوندهای مصدری در زبان « دیائی»(. برگدیدن، جدا و انتخاب )مصدر(. 5، بند 31ویچی دیائی: برگدیدن )هات 

در « č»بر سر آن افدوده شود، « -vi»ماند و چنانکه پیشاوند باستانی آغازی تا فارسی جدید باعی می« č» اوستتایی استت.

 گردد:بدل می« z»به و هم « ĵ»گیرد و هم به میان واژه عرار می

vi- čay < vičītan< gozidan ،(.1851 :3ج ،1382؛ بهرامی، 181 :1321: گدیدن )باعری 

 .استتت« آوردن گرد»و « چیدن»به معنای  ،«یچ :Ic» یریشتته+  «IVوی:»پیش فعلِ بنا به دیدگاه آبتین ستتاستتانفر، 

 (.«هاگدارش دستوری واژه»، 238: 1323)ساسانفر، 
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 (.2، بند 32ویچی تُونی: داوری )هات 

گدارش دادن، گداردن «: ویچارتن»و « وَچارتن» دهد.وَجَر، فتوا، فرمان، رای حاکم و عیاوت معنی می« چیروی»یا « وَچرَ»

 ی وَچر، وَچارتَن(.زیل کلمه، 1328)شهدادی، 

است که در « ز»به « چ» امروزیِ کلمه، دگرگونی واک صتامت نکته درخور نگرش در این کلمه برای دستترستی به معنای

 ز(. >از )نک: ابدال چ  >شود؛ مانند: هچَامتون اوستایی دیده می

 خ > hه* 

؛ 8، بند 31، پرُی، آستتتایش، تندرستتتتی )هات : هَئُوروتَات، رستتتایی(haurvatātō( ،)oTATAvrUah) هَئُوروتَاتُو

 (.1511 :3ج ،1382بهرامی، 

 (.11، بند 32هوَرِ چا: خورشید )هات 

 (.21، بند 31هَ اوروَتُ: رسایی )هات 

 (.2، بند 33هَئوروتَاس: رسایی، کمال )هات 

 ی را مورد نظر عرار داد:لمه، بایست دو ابدال و فرایند واکامروزی این کبرای روشن شدن ریخت 

 د >ت // خ  >ه 

 استتتت. «رستتتایی، تمامیّت، جامعیّت، یک ارچگی»در ادبیات مددیستتتنایی به معنای  «خرداد»هَئُوروتَات: خورداد، خرداد. 

خورداد و ی زیل کلمه، 1328رود )شتتهدادی، ی موکل بر آبها به شتتمار میفرشتتته امشتتاستت ندِ (horvatātت )تاروَهُ

 هروتات(.

. این کلمه در اوستا «خورشید درخشان ،نور خورشید»: «هورخش«. »خورشید»: «هورشتید»خ:  >ی دیگر از ابدال ه نمونه

، 1328آمده است. )شهدادی، « هُشک»در اوستا « خشک»ی آمده است. نید کلمه (hvaraxšita) «هوَرَخشیتَه»به صتورت 

 (.h، زیل «نامهواژه» ،128: 1322ی هورخش و خشک؛ نک: میرفخرایی، زیل کلمه

( و به فارستتی دری نرستتیده استتت 82 :1325)ابوالیاستتمی، به معنی نیک و خوب و مناستتد استتت « hu-هو»پیشتتوند 

 دگرگون شده است:« خ»(. در فارسی دری این پیشوند به 228 :1325)ابوالیاسمی، 

 (.11، بند 33زندگی، زندگیِ خوب( )هات )خوبگاتها: هو جی تَیوُ 

 ساسانفر،نیکوکار، خیر، رادمرد )در نیش صفت است و به معنی (. هودانو: 18، بند 31مرد )هات مرد، رادهو دانوش: نیک

 (.«هاگدارش دستوری واژه» ،228: 1323
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 (.32 :3ج، 1388خانلری، خسرو ) hu-srawخرسند //  > hu-rsandخرمّ //  > hu-ramپهلوی: 

 (.31 :1322ژاله آموزگار و تفیلی، : دست خشک )dast hušk: (3، بند 2)فصل  نمونه از متن پهلویِ دینکرد پنجم

 در گویش بهدینان یدد:« ه» واک

 نمونه:

 (.13 :1388 بخش،)فیروز vālābālu – yi hošhkآلبالوی خشک: 

 (.331و  332 :2، ج1325)مدداپور، هُشگ  /« hošk»خُشک: هُشک «// heš(t)»خِشت: هِشت، هش 

 ج > Yی* 

 :. زمان دعیق این تحول روشن نیستدگرگون شده است« ĵج=»ی جدید به ی میانه و مرحلهآغازی در مرحله« yی=»

 : جشنĵašn// جدید:  yasn// میانه:  yasnaاوستایی: 

 (.23 :1321؛ باعری، 238 :1ج ،1388 / جدید: جوان )خانلری،/ Yavan :باستان

 (.2، بند 32)هات  : جمشید(yimascīt( ،)ticsamIY) : ی ای مَ  چیت،ییمَ  چیت

 (.12، بند 8ی ، کرده«یشت سرِ شدسروش» ،533: 1388 ،هایشتیَوَن: جوان )

 ک. نید خواهر دوعلوی جمشید به زبان سنسکریت یِمَ«یمه»اوستا: در . «یمه»سنسکریت: در جمشید: پسر ویونگهان. -جم

«yemak» ،خوبی پیداست  . به(1122 :3ج ،1382ی جم و جمک؛ بهرامی، زیل کلمه ،1328 نام داشتته استت )شتهدادی

 بوده است.« ی» ،، در سنسکریت و اوستا«ج» که ریخت راستینِ واک صامت

 ها:نمونه

 .yuvanaالف: یُوان: جوان. اوستا: 

 م: جوانِ جم )نام خاص(.ب: یَوان یَ

 )جمشید(. اوستا: یَمَه خشید )جم درخشان(.: یَم: جم ج

 .(358 :1328 )شهدادی، yaoو، غلّه؛ اوستا: : یُو: جُد

 (.11، بند «یشت کوچکهفتن» ،118: 1388 ه: یاتو: جادو )یشتها،

 نمونه در گویش بهدینان یدد:
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 ش >، س ج >ی  «:یُ »ی دو فرآیند واجی در کلمه«. yos»جوش )غصه و غم(: یُ  

 (.121-122 :1381)سروشیان، جومه )جامه(: یومه 

 (.223 :1325)مدداپور، « yosomdun»جوش اومدُن: یُ  اومدن 

 نتیجه -3

شتتود، دگرگونی ( از هفده هاتِ یستتنا )گاثاها(، آشتتکار می33-22فصتتل نِخستتتین )هات  آنچه از بررستتی کلمات هفت

است؛ زیرا زایش یک پیوند « کم کوشیدن»به سمت عاهده و فرآیند ی باستان به میانه و جدید، های همخوان از دورهواک

بستته به کارگیری ابدار زبان و گفتار، کوشتش و صترف نیروی هیتلانی استت. کلماتی که واجگاه مشترک و  ،اجتماهی

یدیم یند رساند. پ  از بررسی به این برآجایی شدههنددیک به هم دارند، اغلد در طی فرآیند ابدال دچار دگرگونی و جاب

یددی  ه گویشوران زرتشتیها از دگرگونی بیشتری نسبت بکه در گویش ایرانیان مستلمانِ یددی و گویش معیار، همخوان

های تری نستتبت به همخوانی خود پایداری و وفاداری افدوناستت. گویشتوران زرتشتتی یدد، در گفتار روزانهبرخوردار

ها رسیده ها و متون زرتشتی به آنهای دینی مانند گاتات و واژگان از راه نسکباستتانی و اوستایی دارند؛ زیرا ثبات کلم

روشن شد که در میان ابدالِ بررسی شده در متن هایی با فارستی رسمی دارد. ها تفاوتاستت و نکات صترفیِ گویش آن

های کهن و در در نوشته« ب» به« (v) و»، «ف»به (« pپ )»، «(d) د»به « (T)ت »ی باستان، تحول واجی ها و دورهگات

 ی جدید و گویش معیار از بسامد بالایی برخوردار است.ی باستان به دورهگامه

 هانامهیاری

 انتشارات سمت. :، تهران8، چ تاریخ زبان فارسی .1325).ابوالیاسمی، محسن -

 انتشارات سمت. :، تهران12چ  ،مختصر زبان فارسی دستور تاریخی .1325). -------------- -

 انتشارات عینوس. :، تهرانهای فارسی دریهای فعلماده .1383). --------------- -

 انتشارات اندیشمندان. :، یدد3، چ ی یزدینامهواژه .1321).افشار، ایرج  -

 ، تهران: انتشارات بهجت.5کوشش هاشم رضی، چ (. به1323.)اوستا، -

 نشر عبره. :، تهرانتاریخی زبان فارسی ش اسیواج .1321).باعری، مهری  -

 نشر بلخ. :، تهرانهای اوستافره گ واژه .1382).بهرامی، احسان  -

 مرکد نشر دانشگاهی. :، تهران8، چ آواش اسی زبان فارسی .1382).ثمره، یدالله  -
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 «.ما»انتشارات  :، تهرانهای یزدیها و گویشواژه .1323).زاده، محمد حاتمی -

 انتشارات هومان. :، یددش اختی گویش یزدیتحلیل زبان .1323).خامسی هامانه، فخرالسادات  -

 انتشارات فروهر. :، تهران5هرمدد یار اردشیر خورشیدیان، چ  .1388). اوستاخرده -

پژوهشگاه هلوم انسانی و مبالعات  :محمد تیی راشد محصل )تصحیگ و نگارش(، تهران .1322).دی کرد هفتم -

 فرهنگی.

 ی مبالعات و تحیییات فرهنگی.مؤسسه :محمد تیی راشد محصل )برگردان(، تهران .1388). های زاداسپرمگزیده -

 انتشارات معین. :صادق هدایت )برگردان(، تهران .(1323). وهومن یسن زندِ -

 انتشارات دانشگاه تهران. :، تهران3کوشش منوچهر ستوده، چ ، بهفره گ بهدی ان .(1381).سروشیان، جمشید  -

 انتشارات فروهر. :، تهرانی پازندنامهواژه .(1328).شهدادی، رستم  -

 پژوه.فرهنگی هنری پیشین مؤسسه :، تهرانی گویشی اردکاننامهواژه .(1322).طباطبایی اردکانی، سید محمود  -

وزارت انتشارات  تهران: ،(کوردی -نگی فارسیرههفه) فره گ فارسی به کردی .م( 2118).ریم مه کههارف، حه -

 پرورش.آموزش و 

 انتشارات زوّار. :، تهرانتاریخ مختصر زبان فارسی از آغاز تا ک ون .(1328).فرشیدورد، خسرو  -

 انتشارات انجمن آثار هلمی. :فره گ فارسی به پهلوی، تهران .(1352).وشی، بهرام فره -

 سازمان انتشارات فروهر. :، تهرانبررسی ساختمان دستوری گویش بهدی ان شهر یزد .(1388).فیروزبخش، فرانک  -

 انتشارات پارسه. :، تهران2، چ فره گ اساطیر ایرانی .(1322).زاده، خسرو علی -

 انتشارات معین. :تهران، 2برگردان وآوانویسی(، چ ) یتفیلژاله آموزگار و احمد  .(1322). کتاب پ جمِ دی کرد -

 انتشارات سمت. :تهران ،8چ ، 3ج )ویرایش و گدارش شاهنامه(،  نامه باستان .(1321).الدین جلالکدازی، میر -

 ی هنری.حوزه :، ترجمه و تحییق سعید هریان، تهرانفارسی باستان .(1382).کنت، رولاند.ج  -

 انتشارات بهجت. :آبتین ساسانفر )برگردان(، تهران .(1323). گاتاها -

 انتشارات فروهر. :، تهران2بهنام مبارکه )برگردان(، چ  .(1322).ها گات -
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A Comparative Study of Phonological Transformation in Gathas and Yazdi 

Zoroastrian Dialect 

Zarfatan, Kourosh3 

sadeghzadeh, mahmoud5 

omidroosta, saeid٦ 
Abstract 

Gathas is ancient scriptures from Zoroaster which is a priceless treasure left behind by 

ancient Iranians. In this paper, the words of the first seven chapters (Chapters 22-33) of the 

seventeen chapters of Gathas were studied in terms of phonological transformation process, 

and in some cases in terms of etymology, phonology, and grammar. It is a descriptive, 

analytical, documentary and comparative study. Regarding the consonants, the study 

showed the main and stable form of ancient consonants and their transformations over time. 

Meanwhile, grammatical points, real forms of ancient consonants, and the subsequent 

transformations in the course of history were examined in three periods: Old Persian, 

Middle Persian, and contemporary Persian. In some cases, the study mentioned and 

compared the persistence and transformation of ancient consonants in the dialect of 

Muslims and Zoroastrians in Yazd. Consequently, the transformation of consonants from 

old period to the middle and contemporary period tended to reduction process. The results 

showed that the consonants have transformed more in Yazdi Muslim dialect and standard 

dialect rather than Yazdi Zoroastrian dialect. In Gathas and ancient scriptures, phonological 

transformation of phonemes /t/ to /d/, /p/ to /f/, /v/ to /b/ had higher frequency in Old Persian 

and Middle Persian compared to contemporary Persian. 

Key words: Gathas, Consonant Transformation, Old Persian, Yazdi Zoroastrian dialect. 
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